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چكيده

ديوارنگاری يکی از هنرهای برجسته و فاخر دورۀ قاجار بوده كه در قالب نقاشی بر زمينه هايی چون كاشی، 
گچ و چوب شکل گرفته است. توجه به باستانگرايی و موضوعات مذهبی در اين دوره، باعث شکل گيری آثاری 
شد كه در آن نقش اهريمن و ديو بيش از همه مورد توجه هنرمندان و حاكمان وقت قرار گرفت. نقوشی كه 
علاوه بر جنبۀ روايتی از نظر ريخت شناسی نيز قابل بررسی هستند. هدف از اين پژوهش بررسی ريخت و كالبد 
تصاوير ديوها در هنر عمومی ديوارنگاری های دورۀ قاجار است. نگارندگان با بررسی 14 نمونۀ گزينشی از خلال 
ديوارنگاری های قاجاری و داده های اسنادی و ميدانی به شيوۀ كيفی و بر مبنای تجزيه و تحليل توصيفی–تحليلی 
و منابع تصويری، در تلاش برای پاسخ گويی بدين پرسش هستند كه ريخت و كالبد ديو در هنر عمومی دورۀ 
قاجار بر پايۀ چه تفکراتی از ذهن هنرمند تراوش كرده است؟ يافته ها نشان می دهد، نقوشی كه در عصر قاجار 
زينت بخش بناهای عمومی چون سردرها، حمام ها و بناهای مذهبی بودند، تصاويری مخوف و تيره وتار ندارند. به 
عبارت ديگر تصوری كه از ديو در اذهان مردم موجودی مهيب، هولناك و مخوف تجسم می شد، ناگهان تغيير كرد 
و به موجودی لطيف، كم آزار، شايان شفقت، طنزآميز، خندان و گاه با اندام های اروتيك زنانه و حتی آراسته ديده 
شد؛ موجوداتی خوش لباس كه مزين به رنگ های زيبا بودند و حتی زيورآلاتی نيز به خود آويخته اند. اين امر بيانگر 
عرفی گرايی در زندگی اجتماعی زنانه در اين دوره بود. يافته های پژوهش بيانگر آن هستند كه چهار مفهوم زن، 
طبيعت، باورهای ماورايی اوليه و بيگانه در ذهن و انديشۀ ايرانی ها در دورۀ قاجار دچار تغييراتی ژرف شده بود.

كليد واژه ها: قاجار، فضای عمومی شهری، ديوارنگاری، ريخت شناسی، ديونگاری
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مقدمه

هنر عمومی نقش مهمی در فرهنگ، روحيه و زندگی روزمرۀ 
مردم يك جامعه ايفا می كند. يك طراحی هنری عمومی نه تنها 
می تواند ظاهر شهر را زيباتر كند، بلکه از طريق رسانه های 
هنری به قلب مردم نيز نفوذ پيدا می كند. با گذشت زمان، 
هنر عمومی جلوه های خود را در جامعه افزايش می دهد؛ با 
مطالعۀ هنر ديواری يك شهر در هر دوره ، می توان نقبی زد 
بر زمينه های فکری و روانشناسی باشندگان آن جامعه كه 
اين می تواند يك نقاشی درون غار، يك ديوارنگاری سلطنتی، 
مذهبی و عاميانه از سده های ميانه يا يك اثر گرافيتی معاصر 
را شامل شود. اين نکتۀ مهمی است كه تفاوت ها و ويژگی های 
موردی هر اثر هنری در هر برهۀ زمانی تابع باورها، فرهنگ های 
عمومی و انديشه های جاری و ساری بر آن جامعه است. از 
اين زوايه، برآنيم كه ويژگی های شکلی و مفهومی موتيف های 

»ديو« در ديوارنگاری های دورۀ قاجار را وارسی كنيم.
ديوارنگاری قاجار به عنوان يکی از پيشتازان جنبش های 
هنری روزگار خود، علاوه بر شيوۀ خاص اجرا،  دربردارندۀ 
نقوشی متنوع از انسان و طبيعت پيرامون او بود. عصر قاجار 
يکی از مراحل بزرگ تحول در زندگی اجتماعی ايرانی ها 
بوده است. در اين دوره، تحولات بزرگی نيز در اعتقاد انسان ها 
به نيروهای ماورايی روی می دهد. بنا به باور مردم اين دوره، 
ديوها به عنوان موجودات خطرناكی تصور می شدند كه پيش 
از اين، قدرتی مطلق در زندگی انسان ها داشتند و اينك هم، 
به عنوان موجوداتی هستند كه در همۀ شئون انسانی اظهار 
وجود می كنند و هيچ منطق و مقررات انسانی بر آن ها جاری 
و ساری نيست تا آنان را دفع كرده و بازدارد. به طور كلی، در 
اين دوره مفهوم اساطيری ديوها دچار تغييرات ماهوی شده 
بود؛ اين موجودات به تدريج از زندگی و زيستگاه انسان ها 
محو می شدند، از درندگی آن ها كاسته می شد و يا اين كه به 
موجوداتی مفلوك تبديل می گشتند كه همچون دوره های 
تاريخی قبلی برای منکوب كردن آنان، به رستم دستان و يلانِ 
خراسان نيازی نبود؛ اينك جوانانی با عِذار نورَسته و با طمأنينۀ 
كامل آنان را بر زمين می زدند. نگارندگان برای مطالعۀ اين 
تغييرات، نمونه هايی از ديوارنگاری های مرتبط با اين دوره را 
كه نقش ديو بر آن ها نمايان است، انتخاب نموده اند. نقوشی 
كه با شکل و كالبد متناقض از اذهان مردم عامه در فضای 

عمومی دورۀ قاجار به نمايش گذاشته شده بود.
 محدودۀ فرهنگی ايران در طول تاريخ نه تنها شاهد ستيز 
و چالش نيروهای بزرگ اجتماعی و اقوام و ملت ها بوده، بلکه 
صحنۀ تحول، طلوع و غروب و تولد و مرگ نيروهای ماورايی نيز 

بوده است. چه اين كه ناآرامی های سياسی و امنيتی، نآرامی های 
فکری را نيز درپی داشته و به زدوخورد انديشه ها دامن می زند.

اگرچه ايرانيان در بيشتر زمان های تاريخی خود قائل به وجود 
يك خدای برتر توانا و آفرينشگر بوده اند اما باور به نيروهای 
ماورايی اثرگذاری مثل جن، ديو، آل، بختك و مواردی اين 
چنينی، هرگز دست از زندگی آنان برنداشته است. با اين كه 
خود همين ها هم مراحل مختلف تغييرات ماهوی را از سر 
گذرانده اند، تغييرات در ماهيت و هويت نيروهای ماورايی 
همراه با تغييرات بزرگ اجتماعی بوده است. چراكه نيروهای 
ماورايی در واقع رونوشتی از نيروها و كنش های اجتماعی و 
زندگی اجتماعی بوده اند مراد از مفهوم »ديو« در اينجا – و البته 
مؤكداً در معنای رايج آن در عصر باستان – نيروهای فراطبيعیِ 
متصورشده به شکل جانداران )عموماً انسان ريختی( است كه 
زمانی به شکل رب النوع ها و خدايان متصدی، متکفل يا مالك 
امور جانداران يا مظاهر طبيعی هستند. پيداست كه مفهوم 
اخير آن در دورۀ كنونی يا پيشاكنونی آن با مفهوم باستانی 
تفاوت  دارد. هدف از اين پژوهش بررسی دو موضوع »چگونگی« 
و »چرايی« وجود تغييرات فرمی و ريخت شناختی ديوان و 
اهريمنان بر هنر عمومی و ديوارنگاری های دورۀ قاجار است.

تغييرات بنيادين فکری در دورۀ قاجار، ايران سنتی را 
روياروی آهنگ دگرگونی ای می كرد كه عموماً از غرب می آمد. 
ايرانی ها احساس می كردند كه از نظر تکنولوژيك عقب مانده اند 
و تاوان آن را در شکست های نظامی از روس ها و عثمان ها 
ديدند. از نظر اجتماعی، بافت سنتی و پادشاهی مطلقه مانعی 
برای پيشرفت است و برخی باورهای غيرعقلانی و مغاير 
موازين اسلامی، نظير تحقير زن و بيگانه گريزی، آنان را در 
سراشيبی افول قرار داده است. انگيزه های تغيير به تدريج 
شکل گرفت و گام هايی بزرگ برداشته شد كه مهم ترين 
آن ها انقلاب مشروطه است. بررسی شيوه و شکل تغيير در 
اين دوره، خارج از حوصلۀ اين مقال است؛ اما وجود تغييرات 
فکری امری محرز است كه در اينجا به بررسی آن در آثار 

هنری می پردازيم.
نگارندگان در تلاش برای پاسخ گويی بدين پرسش ها هستند 
كه چه تغييراتی در فرم و كالبد موجودات اهريمنی منقوش 
بر ديوارهای دورۀ قاجار است و تغييرات قابل سنجش در 
ريخت شناسی ديوان بر ديوارنگارهای دورۀ قاجار متکی بر چه 
زمينه های فکری است؟ نظر به پيوستگی زمانی جامعۀ معاصر 
ايران با زمان قاجار و انتقال ميراث و مصائب آن جامعه به دورۀ 
معاصر، اجرای چنين پژوهش هايی بسيار مهم تلقی می شوند. 
فزون بر آن، بايد توجه داشت كه عموماً مطالعۀ ريخت شناسانه 
به نقش  مايه ها و موضوعات موجود در هنر نگارگری ايرانی 
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چندان مورد توجه قرار نگرفته و اين پژوهش می تواند مِفتاح 
بابی نو در اين زمينه باشد. چراكه ارتباط مستقيم جامعۀ 
معاصر با آخرين برهه از شکل سنتی خود در زمان قاجار، ما را 
در شناخت هر چه دقيق تر خود ياری می رساند. لذا نگارندگان 
می  كوشند پيش زمينه ای دربارۀ فرهنگ مردم به ديوباوری 
در دورۀ قاجار و مفاهيم خرافه پرستی مرتبط با اين موضوع 
بپردازند و در سايۀ اين تفکرات آثاری از ديوارنگاری عمومی 
دورۀ قاجار را كه نقش ديو بر سطح آن ها نمايان است از نظر 

ريخت شناسی بررسی كنند.
ريخت شناسی1 روشی تجربی است كه به شناخت ساختار و 
شکل ظاهری نمونه ها از سويی و مطالعۀ تأثير ساختار نمونه ها 
بر محتوا و مفهوم آن ها می پردازد. كاربرد عام اين واژه، اغلب در 
حوزۀ زيست شناسی است؛ اما به حوزه های علمی و پژوهشی 
بسياری تعميم داده شده است. چنان كه پراپ2 پژوهشگر نامدار 
ادبيات فولکلوريك، نمونه های مورد توجه خود را از همين 
زاويه شکلی و صوری مطالعه و طبقه بندی كرده و رويکرد 
اسی« خواند. بدين شکل كه وی به  خويش را »ريخت شن
توصيف حکايت ها بر اساس اجزاء ساختاری و شاكلۀ آن ها 
و روابط معنايی با يگديگر و همزمان با كل حکايت پرداخت 

)روحانی و همکاران، 1389: 68-83(.
در زيست شناسی، ريخت شناسی شاخه ای است كه به مطالعۀ 
شکل و ساختار موجودات و ويژگی های ساختاری خاص آن ها می 
پردازد. اين امر شامل جنبه های ظاهر بيرونی )شکل، ساختار، 
رنگ، الگو، اندازه( و همچنين شکل و ساختار قسمت های داخلی 
مانند استخوان ها و اندام ها است كه آن را با دانش فيزيولوژی 
-كه در درجه اول با عملکرد سروكار دارد- متفاوت می سازد. 
از اين نظر، رويکرد حاضر تلفيقی از روش مستعمل پراپ در 

فولکلورشناسی و روش كاربردی زيست شناسی است.

روش پژوهش

اين پژوهش يك كنکاش نظری مبتنی بر مطالعات اسنادی 
و ميدانی بوده و جامعۀ آماری نيز برگرفته از ديوارنگاری های 
عمومی دورۀ قاجار است كه نقش ديو بر روی آن ها ديده می شود. 
نگارندگان با گزينش 14 اثر هنری از زمان قاجار و مطالعۀ 
آن ها در پرتو مباحث هنری و فرهنگ عامۀ آن برهه، توجه 
مخاطب را به وجود جزئياتی در آثار هنری آن زمان معطوف 
می دارد. اين جزئيات، مبين وجود يك تغيير بسيار مهم در 
فرم، شيوه و كنشِ نقش مايه ديوان در فضای عمومی است. 
داده های مستخرج از منابع معتبر و بررسی های انجام گرفته 
با روش كيفی و بر مبنای تجزيه و تحليل توصيفی-تحليلی 

به اطلاعات مستند تبديل شده اند. 

پيشينۀ پژوهش

بررسی های كتابشناختی نشان می دهد كه هيچ گونه تحقيق 
مستقل يا اشارۀ تلويحی و ضمنی پيرامون اين موضوع صورت 
نگرفته است. ليکن منابعی را می توان يافت كه بخش هايی از آن ها 
به هنر عمومی، ديوارنگاری و ديونگاری دورۀ قاجار مرتبط است 
كه در زير، تعدادی از آن ها را فهرست وار مرور می كنيم؛ حسامی 
و شيخی )1401( در مقالۀ »سير تحول ديونگاری در نگارگری 
ايرانی با تأكيد بر شاهنامه نگاری از دورۀ ايلخانی تا پايان دورۀ 
قاجار« بر اين باورند كه ديونگاری در شاهنامه ها در گذرتاريخ 
مشابه بوده است و صفات پليد ديوان را به خوی های حيوانات 
درنده و صفات مثبت آنان را به ويژگی های انسان ها نسبت داده اند. 
اسدپور )1399( در مقالۀ »مطالعۀ شمايل شناسانۀ نبرد رستم و 
ديو سپيد در كاشی نگارۀ سردر ارگ كريم خان شيراز به روش 
اروين پانوفسکی«، با تأكيد بر عناصر فرنگی، كاربرد اين اثر در 
دو قشر »عوام« و »خواص« را تحت نظر حاكم زمانۀ فارس برای 
بيان عظمت، نفوذ سياسی و آزادی خواهی وی و آمادگی اذهان 
مردم جامعه جهت اعلام نيابت او پس از فتحعلی شاه، تفسير 
می كند. مهرپويا و همکاران )1396( در مقالۀ »بررسی تطبيقی 
نگارۀ ديو در مکاتب نگارگری ايران از دورۀ ايلخانی تا پايان زمان 
قاجار« به چهره پردازی چهارچشمی ديو، نظر می افکنند كه 
برای نخستين بار در نقاشی زمان قاجار ديده می شود. شيرازی 
و موسوی لر )1396( در مقالۀ »بازيابی لايه های هويتی در هنر 
دورۀ قاجار )مطالعۀ موردی روی كاشی های دورۀ قاجار(« هنر 
دورۀ قاجار را التقاطی می دانند كه دربردارندۀ فرهنگ های ايران 
پيش از اسلام، هنر اسلامی و غرب گرايی است و گرايش های 
فکری سياسی و اجتماعی آن زمان  را رقم می زند. شادرخ و 
رحمتی )1396( در مقالۀ »بازتاب وجوه هنر عاميانه دورۀ قاجار 
در نقاشی های بقاع متبركۀ لاهيجان« نوع پوشش مردان و زنان 
را مدنطر قرار می دهد كه اولين گروه پوششی مشابه جامه های 
اروپايی و غربی دارند و گروه دوم، به سبك جامه های زنان در 
دورۀ قاجار است. اصغرپور سارويی )1392( در مقالۀ »بررسی 
ديوارنگاره های قاجار با تأكيد بر مضامين درباری و مذهبی« 
بر اين باور است كه اهميت و تعداد مضامين مذهبی بيش از 
مضامين درباری مورد توجه هنرمندان بوده و اين مسئله ناشی از 
تفکر حاكمان وقت جهت توجيه و تقويت سلطنتشان در جامعه 
بوده است. آژند )1385( در مقالۀ »ديوارنگاری در دورۀ قاجار« 
بخشی از باورهای همگانی جامعه را بر بستر ديوارهای قاجار نشان 
داده است، در بين اين ديوارنگاره ها بيشتر، مضامينی در جهت 
اعتقاد به فرهنگ شيعی ديده می شود. محمدی پور )1399( 
در پايان نامۀ كارشناسی ارشد با عنوان »بررسی تطبيقی نگارۀ 
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ديو در تصاوير چاپ سنگی شاهنامۀ زمان قاجار« نقشوارۀ ديو 
را از نظر تجسمی، در 5 شاهنامۀ چاپ سنگی تحليل كرده است. 
ذكريايی )1385( در پايان نامۀ مقطع ارشد با عنوان »بررسی 
نقش ديو و فرشته به عنوان نمادهای تصويری خير و شر در 
اساطير ايران )از دورۀ باستان تا پايان قاجار(«، چنين می نگارد 
كه مفاهيم خوبی و بدی و همچنين نيروهای خير و شر به 
نوعی علاوه بر ساختار اساطيری و دوگانگی موجود در طبيعت، 
ريشه در نهاد انسان دارد و در اشکال گوناگون در دوره های 
مختلف ازجمله قاجار، بروز كرده است. آنچه پژوهش حاضر را 
از نوشتارهای يادشده متفاوت می سازد، نگاه جامع و فراگير 
به تغييرات بسيار ظريف در فرم، پوشاك، زيورآلات و واكنش 
ديوان دربرابر قهرمان، در برهۀ مورد مطالعه است كه چنانچه 
می نمايد اين نکته در فرايند خلق آثار هنری نيز به صورت 
ناخودآگاه و برخوردار از زمينه های فکری دورۀ قاجار بر بوم و 

يا زمينۀ اثر جاری شده است. 
نبود پژوهش مستقلی كه موضوع حاضر را بنياد سخن خود 
ساخته و يا بخشی از آن را بدين مقال مختوم سازد، به عنوان 
يك خلًا پژوهشی قلمداد شده و نگارندگان را به رفع كاستی 

و انجام اين مطالعه سوق داده است.

ديو در فرهنگ و ادبيات مردم ايران

در فرهنگ و ادب مردم ايران، از واژۀ ديو در شرح و توصيف 
غول و جن استفاده شده است )قزوينی، 1361: 393-385(. 
اين موجود نمادی از قدرت سركش، درنده و كور است كه مظهر 
حکومت، جنگ، باج خواهی و خودكامگی تلقی می شوند )شواليه 
و همکاران، 1379: 296/3(؛ صاحب منصب و سپه سالار است 
)اكبری مفاخر، 1389: 239(؛ گاه نيز همسان اژدها شناخته 
شده و آتش از دهان خويش برون می آرند )طرسوسی، 2536: 
463/2-464(؛ سوگند وفاداری به ابليس می خورند )نقيب الممالك 
شيرازی، 1379: 312(؛ تندخويی لجام گسيخته دارند )ياقوتی، 
1380: 37-34(؛ از تخم اهريمنان اند )ذوالفقاری، 1395: 599(؛ 
توان غوطه وری در آب و شعله وری در هوا را دارند )ذوالفقاری، 
1395: 599؛ طرسوسی، 2536: ج2(؛ به جادوگری و افسونگری 
می پردازند )صفی نژاد، 1345: 393( و به مدد اين ويژگی، آتش، 
برف، باران، تگرگ و جز اين ها درست می كنند )افشاری و 
همکاران، 1377: 64-65(؛ آدمی خواره اند )ياحقی، 1398: 
202(؛ و جثه ای كوه پيکر دارند )نقيب الممالك شيرازی، 1379: 
470(؛ توان فريب انسان را دارند )حاجی عليان، 1393: 104( با 
تنی سپيد و خال های سياه و خاكستری توصيف شده اند )شاملو، 
1379دفتر اول: 234-235(؛ بر سرشان شاخ و دمی به شکل 
گاو است كه دارای چشمانی شکافته و پنجه هايی بلند هستند 

)اسديان خرم آبادی و همکاران، 1358: 167(؛ اين موجودات، 
استحکامات نظامی مانند قلعه های استوار، دست نيافتنی و 
بدون راه و رخنه دارند )مادح، 1380: 235-231(؛ و در مغاك 
چاه )هينلز، 1400: 81(، يا در بيابان اقامت دارند )هدايت، 
1342: 142(؛ تصور بر اين بود كه ديوان توان حلول در قالب 
و جسم انسانی را داشته و می توانند انسان را به تسخير خود 
درآرند. از اين رو كسانی بودند كه خود را متبحر بيرون راندن 
اين موجود از قالب انسان از طريق خواندن عزايم و اوراد يا 
اعمالی خاص می خواندند. آنان می گفتند كه می توانند ديو را 
برون رانده و در شيشه ای محبوس سازند )وراوينی، 1380: 
145(. در افسانه های ديگری، اين شيشه به دست خود ديو 
است )ماسه، 1357: ج2: 171( كه روحش در آن محفوظ شده 
و با شکستن اش كار او ساخته خواهد شد )مارزلف، 1396: 
80(. چنان است كه افسونی را برای محبوس و مقيدساختن 
پريان نيز به كار می برده اند. ديوان، ضمن حلول در جان آدمی، 
توان شکل گيری و تجسد در قالب ساير موجودات را نيز دارا 
هستند )ياحقی، 1398: 202؛ هدايت، 1342: 142(؛ متهم 
به برشکستن مرزهای اخلاق جنسيتی بودند، آنان گاهی به 
ربودن دختران دست ياخته و خواهان كامگيری از او هستند؛ 
اين دختر در برخی داستان ها نه جنس آدميان و بلکه از پری 
است. اما با برآورده  شدن خواست او مخالفت می شود. قهرمانی 
جوان وارد داستان شده و اين رقيب ناساز را طرد كرده و خود 
به معاشقه با دختر اسير نائل می شود )انجوی شيرازی، 1352: 
85/1(. در بعضی از داستان ها، ورود قهرمان به صحنه با خواست 
پريان صورت می گيرد و آنان برای رهايی، خود از آدميان 
ياری می جويند )طرسوسی، 2536، ج2: 454(؛ گلوی مهر 
ماه را می ربايند و خورشيدگرفتگی و ماه گرفتگی نيز ازوست؛ 
با كوبيدن بر مس و صدای طبل بر پشت بام خانه ها توسط 
مردم، ترسيده، كار خويش را رها ساخته و می گريزند )باجلان 
فرخی، 1392: 58(. آدميان يا كودكان را می برد و ديوانه ساخته 
و بازمی گرداند )اسديان خرم آبادی و همکاران، 1358: 165(. 
ديو به نام »تاوه« است كه دست به قتل نوزادان خانواده زده يا 
آن ها را سترون می سازد )اسديان خرم آبادی و همکاران، 1358: 
167(. ديوی راه نشين است كه آن را غول نيز نامند و به راه های 
بيابانی نشيند تا گذركنندگان را بربايد. او اسيران خويش را از 
ميان خواب رفتگان ربوده، پای آنان را می ليسد و خون آن ها را 
می آشامد تا آن جای كه او بميرد )هدايت، 1342: 142(. ديوها 
از شنيدن صدای قرآن كريم )حافظ شيرازی، 1376: 182(3 و 
از واژۀ »سوزن« هراس دارند )پوركاظم، 1375: 205(، از آواز 
خروس و به ويژه خروس سفيد می رمند )عبدلی، 1369: 142(؛ 
اين موجود پس از مرگ بوی بدی می دهد )انجوی شيرازی، 
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1363: 211-212(. شايد مهم ترين ويژگی ديوها كه در طول 
تاريخ فکری پابرجا مانده، ناهمگونی، نابه سامانی و هنجارشکنی 
آن ها باشد. چه اين كه اين امر برخلاف اصول اخلاقی و شايست 
و ناشايست های دينی كه پيوسته دچار تحول و تنوع شده اند، 
مهم ترين قاعدۀ پابرجا در طول تاريخ بوده است. نابهنجاری و 
ناهمگونی، نخستين شرط را برای ديگری انگاشتن يك مفهوم 
ايجاد كرده و سپس می تواند آن را به پايگاه يك »ديو« تنزل 
دهد. به همين گونه، با مطالعۀ ويژگی های هنجارشکنانۀ ديوان 
در فرهنگ ايرانی، می توان به دركی فراگير از اخلاق ايرانی در 

تاريخ پی برد.

ديوباوری و خرافه پرستی در زمان قاجار

در مواجهه با هنر قاجاری، با مشخصه هايی كه آن را از هنر 
پيش از آن مجزا می كند، بايد توجه داشت كه عموماً هنری 
است كه از زمان پادشاهی ناصرالدين شاه )1277 ه.ق / 1848 
م.( آغاز می شود. چه اين كه پيش از آن در دوران حکومت 
آغامحمدخان، فتحعلی شاه و دورۀ كوتاه محمدشاه، دودمان قاجار 
به چنان درجه از ثبات در مرزها و در درون جامعه نرسيده بود 
كه گفتمان اجتماعی غالب )با همۀ جنبه های مذهبی، سياسی، 
ادبی، هنری و ...( شکل گيرد. از اين دوره به بعد بود كه شاهان 
قاجاری، ايده آل و وضع مطلوب خود را تفهيم كردند و البته 
به زودی با برنهاد يا سنتز آن در بطن جامعه رويارو گشتند. 
با درنظرداشت اين نکته، بايد توجه داشت كه جامعۀ قاجار از 
همان آغاز تحت تأثير دوره های جنگ سالاری صفوی، افشاريه 
و زنديه بوده و زمينه های شکل گيری فرهنگی جديد را از خود 
نشان می داد. از اين رو، نمونه های انتخاب شده، محدود به 
سال ها يا مقطع خاصی از دوره اين دودمان نمی شود. در فرهنگ 
عاميانۀ مردمان قاجار اعتقاد به ماوراءالطبيعه، سحر و طلسم 
بسيار مطرح بود )شفيعی، 1400: 157(. در قصه های عاميانۀ 
اين روزگار از ديوی به نام فولادزره در داستان امير ارسلان 
نامدار ياد می شود كه يك عفريت بزرگ شاخداری است4 كه 
زنان زيبا را نشان كرده و می دزدد. مادر فولادزره جادوگر 
كاردان بود كه كالبد فولادزره را به مدد سحر و افسون دربرابر 
تمامی جنگ افزارها به جز شمشير زمردنگار درامان ساخته 
بود؛ درپايان داستان فولادزره و مادرش توسط اميرارسلان 
به هلاكت می رسند )نك. نقيب الممالك، 1386(. از اين دوره 
به بعد در زبان عوام به زنان درشت اندام و قوی و نازيبا و پررو 
اصطلاحاً »مادر فولادزره« گفته می شود. افزون بر اين زنی 
كه ديوی را در دامان خود به مدد ساحری پرورانيده است نيز 
نکته ای تأمل برانگيز است. زن در زمان قاجار فضايی بسته را 
تجربه می كرد كه از يك تضييقات ناشی از قرائت های دينی را 

داشت و از ديگر سو، باری سنگين از تصورات، تخيلات، رسوم 
و آيين ها را تحمل می كرد كه در حق او روا می داشتند )البته 
اين هرگز بدان معنا نيست كه او خود با اين مفاهيم بيگانه بود 
و در مقابل آن ها مقاومت می كرد؛ بلکه در اكثر موارد، او عامل 
و مجری آن ها بود(. علاوه بر تنگناهای فرهنگی و روحی، 
تنبيه بدنی زنان نيز امری رايج بود )زرينسکی، 1371: 54(. 
ترديدی در وضع نابسامان زن در طبقات فرودست و سطوح 
سنتی جامعه نخواهد بود اگر وضعی از شرايط و تحميلات 
حيرت انگيز او را در يك خانه اشرافی جامعه مورد ملاحظه قرار 
دهيم. يکی از ملاك محلی در آئين نامه ای كه برای مديريت 
سرای خويش مرسول داشته، می نگارد كه: كلفت بايد با نوكر 
حرف نزند؛ اختلاف نکند؛ دمِ درِ اندرون نيايد، بالای بام بلند و 
مهتابی و ... نرود. بيرون باغ به گردش و هواخوری و ميوه خوری 
نرود. اگر غير از اين بکند و به نصيحت گوش نکند، با مأذون 
است چوب و جوال بياورد پوست از سرشان بکند؛ والا برادرِ 
مکرم ميرزاعلی خان بايد پوست از سرِ خودِ بابا بکند و درب 
اندرون را اين طور كه من می نويسم، مضبوط و منظم نمايد. 
به حرم مطهر هم كه مشرف می شوند و به حمام می روند، بايد 
با آدم و نوكر متعدد بروند و مراجعت نمايند. نه تنها هيچ وقت 
از شب وروز درب اندرون نبايد خالی و بی مستحفظ بماند. اعم 
از اين كه به زيارت و حمام بروند يا در اندرون باشند. شب ها 
هر دو بابا در اندرون زير سقف حوض خانه بايد بخوابند. شبی 
هم يك نفر فراش و يك نفر باغبان به نوبه و كشيك بايد درب 
اندرونی بخوابد الی صبح وقت نماز هركس به جای خود برود 
)ناطق، 1358: 90(. شواهد حاكی از اين است كه زنان ايرانی 
دورۀ قاجار بسيار خرافاتی بودند، به سحر و جادو، بخت، چشم 
بد، به ويژه در امور عشقی پايبند بودند؛ به مدد طلسمات و 
وسايل عجيب و غريب گوناگون، مرد محبوب خود را به چنگ 
می آوردند و شيفتۀ خود می كردند؛ علاوه بر اين زنان جهت 
مواردی چون دفع چشم زخم و البته پيشی گرفتن بارداری از 
ساير دوستان و رقبای خود از طلسم بهره می بردند )پولاك، 
1368: 155(. در اين محيط، شخصيت زنانه با شرايط عجين 
و سازگار شده بود. جدای از فهرست بلندبالايی از موجودات 
ماورايی كه ايرانيان )همچون ديگر شرقيان( بدان ها باور داشتند، 
موجود بيم ناك ديگری به نام »آل« وجود داشت كه وظيفه و 
كارايی آن آزار و ايذاء زن و نوباوه اش بود )رايس، 1383: 195، 
244؛ Churchill, 1891: 148(. حصار تنگ پيرامون شخصيت 
زن، ريشه در آيين های ابتدايی داشت كه به عنوان گزاره های 
فرهنگی تثبيت شده بودند. همان رشته های پيوندی كه او 
را با جهان ماورا مرتبط می ساخت، هنوز به قوت خود باقی 
بودند. گويا شخصيت زنانه به نوعی تفاهم و مصالحه با اين 
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موجودات خيالی نيز می رسيد و آن ها را با تطميع تا تهديد 
از خود می راند. حتی گاهی آن ها را برای اجرای خواسته های 
خود به ياری می گرفت؛ »چنان كه اعمالی برای فرزندآوری به 
فراخوانی شيطان می پرداخت« (Knanishu, 1899: 3/82)؛ يا 
از ملکه پريان استمداد می جست (Sykes, 1898: 96). رابطۀ 
عاطفی و مبتنی بر جنسيت او، بارآوری و توليدمثل زنانه در 
اين دوره تا حد زيادی متأثر از باورهای رسوب شده از پيشاتاريخ 
بود. برای ايجاد يا افزونی محبت از جگر ميمون يا اجزاء تناسلی 
كفتار و خرگوش استفاده می كردند يا برای انجام خلاف آن و 
ايجاد سردی بين زن و شوهر، روغن گرگ يا روغن گراز به لباس 
خود می زده اند )امانت، 1383: 47؛ افضل الملك، 1361: 273(. 
در يك جامعه بسته، فرزندآوری و توليدمثل يك ويژگی مهم 
زنانه است و يك زن در صورت برخوردارنبودن از آن، ممکن 
بود جايگاه اجتماعی يا خانوادگی خود را از دست دهد. گزارش 
شده است كه بدين منظور زنان از زير شکم فيل عبور كرده )موريه، 
1378: 58(، به دور مجسمۀ يك ببر جمع آمده و در زير آن 
می خوابيده اند (Yate, 1900: 377)؛ يا از زهرۀ گرگ استفاده 
می كرده اند )امانت، 1383: 47؛ موريه، 1378: 123-122(. 
همچنين، زنی كه درد شديد زايمان برو عارض می شد و او از 
انجام اين عمل ناتوان بود، همسرش بر سينه عريان او اسبی را 
خوراك می داده است )ديولافوا، 1355: 116(. باز چنان كه در 
روش های جلب محبت گفته شد، برای دفع امکان زاميان هم 
روش های آيينی معطوف به طبيعت اجرا می شده است: عضوی 
از بدن گرگ را برای پيشگيری از آبستنی با خود می داشته اند 
)كارلاسرنا، 1362: 135(؛ و اين نکته حتی در سطح دربار نيز 
به عنوان يك روش خفيه مجری می شده است. گفته می شود 
مليجك دلقك ناصرالدين شاه توطئۀ برخی از زنان شاه را فاش 
ساخته بود كه قصد داشته اند با خوراندن جگر خرس به شاه مانع 
از آبستنی از او شوند )اعتمادالسلطنه، 1345: 192(. داده های 
تاريخی مبين آن اند كه الگوی شخصيتی يا چارچوب الگوی 
رفتار اجتماعی برای زن قاجاری او را به ارتباط با علوم غريبه 
سوق می داده است. نه تنها غالب زنان دل مشغول چنين افکاری 
بودند، بلکه جامعه حتی در بالاترين سطح خود كه دربار بود، او 
را با علوم غريبه و ماوراء الطبيعه پيوند می داد. طبيعی ست كه در 
چنين موقعيتی كاربرد كالبد زنانه برای موجودات ماوراء الطبيعه 

چندان خرق عادت و پرده دری محسوب نمی شده است.

هنر عمومی دوره قاجار

هنر عمومی دورۀ قاجار، تفاوت هايی بنيادين با هنر عمومی 
مدرن دارد كه سيمای شهر مدرن را در همۀ جهان پوشانده است. 
مهم ترين تفاوت آن اين است كه اين آثار در درجۀ نخست مضامينی 

دولتی دارند و ممکن است به فکر جمعی مردم متفاوت باشد. در 
حالی كه اين گمانه را نيز بايد با احتياط و بسيار ظريف نگريست؛ 
چه اين كه در آن دوره نيز تبليغات دولتی يا پروپاگاندا به شکل 
مدرن ظاهر نشده بود؛ بنابراين آثار بازمانده از هنر عمومی دورۀ 
قاجار، تا حد بالايی سطح فکر عمومی مردم-حکومت را نشان 
می دهد. »عمومی شدن يا بدان صورت كه با نام هنر عمومی 
می شناسيم، به دليل ماهيت و منبع آفرينش خود، از همان 
ابتدای بروز، هنر عمومی به تعريف رايج آن، در پی برآورده كردن 
نيازهای روحی انسان و پاسخگويی به حس زيبايی شناختی 
افراد جامعۀ متبوع خودش است.« (Russell, 2004: 23). هنر 
عمومی شکل شهری را مشخص كرده و بخش مهمی از منظر 
شهری را اشباع می كند؛ در اين سبك از هنر، خودِ هنر جوهرۀ 
كار است؛ بنابراين اولين چيزی كه تجسم می يابد، رابطه بين آن 
هنر و نوآوری است. مظاهر هنر عمومی سعی در نمايشی فراگير 
دارند. »هنر عمومی به عنوان جنبه ای از قواعد فرهنگی ديده 
می شود كه جرقه مقاومت اجتماعی در برابر رويکردهای نوين 
را برمی انگيزد« (Sharp et al, 2005: 1003). تأثير اين هنر بر 
ويژگی های بصری و اثرگذاری عاطفی در منظر عمومی چنين 
می نماياند كه هنرهای عمومی تداعی كنندۀ ويژگی های بصری 
مختلفی هستند كه اغلب با لذت بصری همراه است؛ بنابراين، 
هنر عمومی به بهبود زندگی در فضای شهری و ايجاد تصويری 
 .(Motoyama et al, 2014: 14) جذاب تر از شهر كمك می كند
خلق هنر عمومی بايد با حساسيت های زيبايی شناختی مردم 
جامعۀ خود هماهنگ بوده و در معيارهايی هنرمندانه ظاهر 
شود. هنرهای عمومی مبتنی بر فرم های زيبايی شناختی است 
و مفهوم زيبايی و احساسات را از طريق تصاوير، بافت ها، رنگ ها 
و ساير عناصر تركيب بندی به مردم منتقل می كند؛ بنابراين 
در بطن جامعه نفوذ كرده و باعث روشنگری و ايجاد احساس 
زيبايی شناختی می شود (Yan, Wu, Cheng, 2017: 27). بايد اين 
نکته را متذكر شد كه »هنر عمومی نه تنها بايد الزامات اساسی 
زيبايی شناختی را از نظر فرم برآورده كند، بلکه بايد نيازهای 
 (Robidoux et »روزمرۀ مردم را از نظر عملکرد برآورده سازد
(al, 2018: 159-160. رابطه بين هنر عمومی و مخاطبان آن، 
يك رابطه اشتراكی و ارتباطی است كه نشان دهندۀ مهم ترين 
ويژگی حمايت از هنر عمومی است. هانا آرنت5 فيلسوف آلمانی 
اشاره كرد كه »ارائه عمومی يك پيام6« يك امر تصادفی نيست 
كه در يك فضای عمومی ظاهر شده باشد. بلکه پديده ای است 
كه توسط همه در يك مکان عمومی ديده و شنيده می شود، 
مانند يك ميز كه توسط افراد زيادی ديده می شود. علاوه بر 
اين، هنر عمومی بعد انسانی گسترده تری نيز دارد و تداوم آن 
به ارزش گذاری و پذيرش آن توسط مردم از سراسر جهان، از 
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پيشينه های فرهنگی مختلف و همچنين از نسل های مختلف 
.(Luo et al,2022: 9) بستگی دارد

 در اوان حکومت فتحعلي شاه قاجار، هنر ايران رونق تازه ای 
مي يابد و با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، نقاشي روي 
كاشي به مفهوم هنري عام و گسترده، مورد توجه قرارمي گيرد. 
نقاشي ايران در عرصۀ كاشي، پيوند دهندۀ مباني مذهبي، 
ملي و سنتي با چشم و دل مردم مي شود. قصه های شاهنامه 
به حمام ها و زورخانه ها می رود؛ روايات مذهبی و مقدس در 
تکيه ها، سقاخانه ها و حسينيه ها بر تن كاشی ها در فضاهای 
دولتی و عمومی می نشيند )سيف، :1389 17-16(. از طرفی 
نقاشی روی گچ و چوب بر بستر ديوار نيز بر روی اين بناها با 
مضامين مشابه كاشی ها نيز يکی از تزيينات عوام و خواص در 
دورۀ قاجار محسوب می شد. »ديوارنگاری دورۀ قاجار علاوه بر 
دربار در برخورد با جامعه، پاره ای از رويکردها و باورهای مردم 
را بازنمايی كرد اين تصاوير درون مايه هايی را به بينندگان 
انتقال داد كه در بين طبقات مختلف جامعۀ اين دوره قابل 
فهم بود شماری از هنرمندان به اصطلاح بازاری آن دوره، 
جلوه های گوناگون اعتقادات مردم را در اين تصاوير بازنمودند 
و علاوه بر اين كه هنر خودشان را به جلوه درآوردند؛ بخشی از 
باورهای همگانی جامعه دورۀ قاجار را نيز نشان دادند و از نظر 
جامعه شناختی ارزشی دوچندان به آثار خود بخشيدند« )آژند، 
1385: 41(. به عبارت ديگر ديوارنگاری ها به عنوان وسايل تبليغاتی 
در زمان قاجار، دربردارندۀ تصاويری از موجودات ماورايی و باب 
روز بود كه هنرمندان آن دوره، اين موضوع را جايگاهی برای 
هنرنمايی خود قرار داده بودند. »جامعۀ ايران در زمان قاجار 
به شدت جامعه ای مذهبی بود و در آن نه روشنفکران مذهبی يا 
عالمان خبره و فرهيخته، بلکه قشريون و معتقدين به جنبه های 
آيينی دينی حرف اول را می زدند. جامعه در نتيجۀ بن بست ها، 
شکست ها و مواجهه با جهان پيشتاز بيگانه، اين باورهای خرافی 
را القا كرده بود كه امور تا حد زيادی از دسترس انسانی خارج 
است و نيروها و موجوداتی در جهان غيب و ماوراء سررشتۀ 
امور را در دست دارند« )حاتمی، 1398: 69(. اين وضع تنها 
گريبانگير مردم عادی و عامی نبود. بزرگان سياسی و اوليای 
امور نيز بسيار به اين قبيل اعتقادات باور داشتند و رفتارهای 
آيينی در اين باره انجام می دادند. چنان كه ظهيرالدوله از كاربرد 
طلسم توسط پدرزن محمدعلی شاه قاجار )نايب السلطنه( خبر 
می دهد )ظهيرالدوله، 1362: 28(. سويۀ ديگر نظام فکری زمان 
قاجار، غيرقدسی انگاشتن موجودات ماورايی بود. بدين گونه 
كه اعتقاد گسترده به نيروهای غيبی، عصيان و طغيان بر آن ها 
را دامن می زد. در دوره ای كه برای موجودات غيبی، سهمی 
مهم در كردوكار سرنوشت انسان قائل بودند، نگاره ها و آثاری 

هنری آفريده می شدند كه حالتی انتقادی به باورهای موجود 
داشته و موجودات اهريمنی را از حالت سهمگين و خشن 
خارج ساخته و آن ها را در چهره و كالبدی مستأصل، درمانده، 
زبون و منفعل نشان می داد. پر واضح است كه چيرگی انسان 
بر طبيعت، اسطوره زدايی از آن را در پی داشت. طبيعتی كه 
فاقد چهرۀ مخوف و ترسناك شده بود، نمی توانست نمادهای 

خشن پيشين را دارا باشد.

ريخت شناسی تصاوير ديوان بر هنر عمومی دورۀ قاجار

در ديوارنگاری های دورۀ قاجار، نقش ديو بر پايۀ دو موضوع 
اساطيری و مذهبی در فضاهای عمومی عصر قاجار نمود 
بيشتری داشت. ديو نه تنها در مجالسی برگرفته از روايات و 
عضوی از جمع حاضر، نمود داشت بلکه به صورت تك پيکره 
نيز ديده می شد. در اين بخش مؤلفه هايی همچون پيکر نگاری، 
پوشاك و زيورآلات و سلاح ها در مجموعه آثاری چون دروازه ها، 
حمام ها، خانه ها و بناهای مذهبی از نظر گذرانده می شوند.

دروازه ها

الف: دروازه ارگ سمنان 
تصوير 1 صحنه ای از داستان نبرد رستم با ديو سپيد را بر 
سردر ارگ سمنان به نمايش گذاشته است. پيکرۀ ديو در حالتی 
لميده، مغلوب و مفلوك با بدنی برهنه و خال دار با سينه های 
آويزان و برجسته و دمی دراز به سان دم شير ديده می شود. 
اين موجود صورت گرد سه رخ و آرواره  و چانه ای كوتاه دارد كه 
از دهان باز آن زبانی صورتی شکل و دندان های تيز و ظريف 
بيرون زده شده است. ديو با موهای مجعد و سبيل های پريشان 
چشمان درشت آبی و ابروهای پرپشت و ضخيمی كه به سمت 
راست روانه شده اند، به همراه دو شاخ سياهِ ايستا و گوشی ظريف 
و گرد، حالتی طنزگونه به خود گرفته است. پاها و دستان ديو 

تصوير 1. نبرد رستم با ديو سپيد، دروازه ارگ سمنان، كاشی، نيمه دوم 
قرن 13 ه.ق )سيف، 1389: 160(
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دارای چنگال های به سان زوبين تيز و بلند هستند. اين موجود 
دامن كوتاه چين داری به رنگ صورتی بر تن دارد كه بدن آن با 
زيورآلاتی همچون كمربند و گردنبند سياه مرصع نشان به همراه 
دستبند، بازوبند و پابند طلايی با نگين های قرمز، آراسته شده 
و حتی تزئينات مشابه بر روی شاخ و دُم ديو نيز مشابه ديگر 
زيورآلات است. گردنبند، كمربند و شاخ ها مزين به آويزهای 
زنگوله ای طلايی هستند. سلاح ديو، تبر فولادين سترگ  است 
كه دستۀ طلايی مرصع نشان به سان زيورآلات دارد. يکی از 
تيغه های اين جنگ افزار تيز است و ديگری لبه  كنگره هايی با 
لبه های زراندود دارد و بر سطح اين كنگره ها نقوش اسليمی 
و ختايی نقر شده اند. به نظر می رسد تکنيك طلاكوبی رايج 

زمان قاجار بر روی اين تبرزين اجرا شده  است.

 ب: سردر ارگ كريمخانی شيراز
تصوير 2 صحنه ای از داستان نبرد رستم با ديو سپيد بر سردر 
ارگ شيراز در دورۀ قاجار را به ما نشان می دهد. پيکرۀ ديو در 
حالتی لميده، مغلوب و مستأصل با بدنی برهنه و خال دار با 
سينه های گرد برجسته و دمی دراز به سان گربه سانان پديدار 
گشته است؛ اين موجود رخساری گرد و سه رخ با آرواره  و پوزه ای 
كوتاه دارد كه از دهان آن زبانی قرمز به نشان ضعف آويزان 
است. هنرمند ديو را به شکلی معيب نقاشی كرده است؛ دارای 
موهايی صاف و مرتب با سبيل هايی تنُُك و پرُ )مانند هماوردش(، 
چشمانی درشت و كشيده، بينی ای تيغه ای و ابروهای كوتاه 
و ضخيم زردرنگ و دو شاخ سياه هلالی و گوش های آويزان 

ظريف. هنرمند با اين ويژگی ها گرزی هم به دست وی داده، 
اما با همۀ اين اوصاف، نشانی از مهابت و خوف انگيزی در او 
پيدا نيست. ديو دامن كوتاه چين داری به رنگ آبی تيره بر تن 
دارد كه بدن آن با زيورآلاتی همچون كمربند دستبند، ساق بند 
و پابند طلايی با نگين های قرمز آراسته شده است. طوقِ دور 
گردن و شاخ های اين موجود مزين به آويزهای زنگوله ای طلايی 
هستند. دست ها و پاهای ديو بی شباهت به اندام انسان نيستند؛ 
پهلوی چپ آن زخمی شده و خون از بدن او جاری شده است. 

ج: سردر ديوان خانۀ كاخ گلستان7
تصوير 3 صحنه ای از داستان نبرد رستم با ديو سپيد بر سردر 
ديوان خانه كاخ گلستان در دورۀ قاجار را به نمايش گذاشته است. 
پيکرۀ ديو در حالتی لميده تسليم و درمانده با بدنی برهنه و 
خال دار با سينه های گرد برجسته و دمی دراز به سان گربه سانان 
در حالی كه بالای سينۀ چپ آن خون آلود است ديده می شود. 
اين موجود كه گرزی طلايی كه آذين هايی از گل های ختايی 
دارد، به دست چپ خود گرفته است. صورتی تمام رخ گرد 
دندان های بلند و آرواره  و پوزه ای كوتاه دارد كه از دهان آن 
زبانی قرمز به نشان ناتوانی آويزان است. هنرمند، چهرۀ ديو 
را با موهای مجعد و سبيل های پرپشت و چشمانی درشت و 
كشيده تصويرسازی كرده؛ افزون بر اين، بينی گرد و ابروهای 
اشکی زردرنگ، گوش های آويزان نسبتاً بلند با دو شاخ سياه 
بلند كه با كنگره های طلايی تزيين شده اند، از ديگر ويژگی های 
تصويری اين موجود خيالی است. ديو دامن كوتاه چين دار آبی 

تصوير 2. نبرد رستم با ديو سپيد، ارگ كريم خانی شيراز، كاشی، دورۀ 
قاجار )نگارندگان، 1400(

تصوير 3. نبرد رستم با ديو سپيد، سردر ديوان خانه كاخ گلستان، تهران، 
كاشی، 1270 ه.ق، هنرمند محمدقلی شيرازی )سيف، 1389: 161(
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مرصع نشان بر تن دارد كه نوار باريکی به رنگ آجری در لبۀ 
آن كار شده است. اين نوار باريك به همراه دستنبند، بازوبند، 
پابند و گردنبند طلايی به بدن آن آويخته شده است. گردنبند، 
بازوبند و شاخ ها مزين به آويزهای زنگوله ای طلايی هستند. 
صورت ساده و بدون موی نيز به دور از هرگونه ترس و واهمه 
است و به خصوص اين كه هنرمند با آويزان كردن زبان ديو به 
بيرون از دهانش چهره ای شوخ طبع به آن بخشيده است. اين 
خود، تدبيری است از طرف هنرمند تا با ارتباطی غيركلامی 

در ميان عوام، چهره ای شادمان از اين موجود را ثبت كند.

د: سردر خانه شيراز
تصوير 4 صحنه ای از داستان بر تخت نشستن سليمان نبی 
يکی از پيامبران بنی اسرائيل بر سردر خانه ای در دورۀ قاجار را 
نشان می دهد. پيکرۀ ديوهای سياه با بدن برهنه خال  های سفيد 
و پاهای نيم رخ با دستان و پاهايی به سان آدمی، با سينه های 
گرد برجسته و دمی دراز به سان گربه سانان در حالی كه گرزی 
طلايی به دست راست گرفته، ديده می شود. اين موجود سيمايی 
تمام رخ گرد و آرواره  و پوزه ای كوتاه دارد كه با چشمان درشت 
كشيده، بينی گرد و ابروهای كوتاه، گوش های آويزان نسبتاً بلند 
با دو شاخ سياه هلالی شکل درحالی كه كوتاه چين دار طلايی بر 
تن دارد، تزيين شده است. گردنبند و شاخ ها مزين به آويزهای 

زنگوله ای طلايی هستند. سياهپوستان در جايگاه بيگانگان 
هنجارشکن، موضوع مناسبی برای ظاهرشدن در نقش ديو يا 
موجودات اهريمنی بودند. چه اين كه قبل از دوره قاجار نيز، 
در ادبيات فارسی توصيفات نامناسبی از چهره های آنان وجود 
داشت. در ادبيات ايرانی، دشمنان به مانند ديو می انگارند )انوری، 
1334-1340، ج1: 93(؛ از طرفی پيروان آيين های شرك آميز 
كه نظم موجود فکری را از هم می درند، ديو پنداشته می شوند 
)عنصری، 1323: 12(؛ و شگفت تر آن كه سياه پوستان، تنها به 
اين دليل كه همگون و همسان با رنگ و روی شناخته شده و 

به هنجار نيستند، مستعد ديوانِگاری می شوند:
دگر ديوی آمد چو يك پاره كوه

                                                 كزو چشم بينندگان شد ستوه
سيه روی تر زان يکی ديوسار

                                               به پيچش درآمد چو پيچنده  مار
                                                 )نظامی گنجوی، 1370: 904(

 حمام ها

الف: سردرحمام حاج محمد حج فروش رشت
در تصوير 5 صحنه ای از داستان نبرد رستم با ديو سپيد را 
بر سردر حمام قاجار مشاهده می كنيم. پيکرۀ مطيع ديو در 
حالتی لميده با بدنی برهنه و خال دار با سينه های آويزان و 

 (URL1)تصوير 4. بارگاه سليمان نبی سردر خانه، شيراز، كاشی، دورۀ قاجار، 139×64,7 سانتيمتر

تصوير 5: نبرد رستم با ديو سپيد، سردر حمام حاج محمد جعفر حج فروش، رشت، كاشی، 1308 ه.ق، هنرمند مشهدی يوسف كاشی ساز، اندازه: 
300×240 سانتی متر )سيف، 1398: 164(
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برجسته و پايين تنه قوی مصور شده است. اين موجود با صورت 
گرد تمام رخ و چانه ای كوتاه با سبيل های بلند و گوش های 
ظريف چشمان درشت آبی و ابروهای پرپشت و ضخيمی كه 
به سمت بالا روانه شده اند، با دو شاخ های بلند تاب دار صورتی، 
تسليم رستم شده است. اين موجود دامن كوتاه چين داری 
به رنگ صورتی بر تن دارد كه نوار پايين آن با رنگ طلايی 
و تکنيك مرصع نشان تزئين شده است. بدن ديو با زيورآلاتی 
همچون كمربند و دستبند زرين آراسته شده و حتی تزئينات 
مشابه بر روی شاخ و دُم ديو نيز مشابه ديگر زيورآلات است 
كه ميان شاخ های زنگوله ای طلايی آويزان است. در پشت 
سر، ديو سپيد اولاد ايستاده است كه شباهت پوشش و بدن 

گلگون او به جامه گلگون و فاخر ديو سپيد شباهت دارد.

ب: داخل حمام ابراهيم  خان كرمان
تصوير 6 صحنه ای از داستان نبرد رستم با ديو سپيد بر 
سطح گچ را در فضای داخلی حمام نشان می دهد. پيکرۀ 
ديو در حالتی لميده، مطيع و ناتوان با بدنی برهنه و خال دار 
به گونه ای كه سينه سمت چپ و پای او توسط رستم با 
خنجر دريده شده، ديده می شود. اين موجود صورت گلگون، 
چهره ای تمام رخ گرد و آرواره  و پوزه ای كوتاه دارد. ديو با 
موهای مجعد و چشمان درشتِ كشيده، بينی گرد و ابروهای 
اشکی زردرنگ، سبيل های تيز و نسبتاً بلند و دندان های 
سفيد، ريش های بزی و گوش های آويزانِ كشيده به سان 
برگ درخت، با دو شاخ هلالی سياه تصوير شده است؛ در 
دست چپ ديو، گرزی اخرايی رنگ مزين به نقش ديوی در 
بند زنجير نيز به چشم می خورد. ديو دامن كوتاه قرمز لاكی 
بر تن دارد، خال های نشسته بر سطح پيکر ديو به گونه ای 
نظم يافته اند كه گويی به سان گل های ختايی هستند؛ اين 
آرايه ها به همراه زيورآلاتی چون بازوبند، دستبند، كمربند 
و مچ بند به اندام ديو الصاق شده اند؛ گفتنی است، كمربند و 
شاخ ها مزين به آويزهای زنگوله ای طلايی هستند. گونه های 
گل انداختۀ ديو با كمربند زرين زنگوله ای مختص لوليان 
رقاص آن دوره، خلخال های زرين زنانه اش )كه هردو به 
شکل زنگوله های اناری شکل طلايی هستند(، بازوبندهای 
مجوف، دامن يا شليتۀ قرمز رنگ زنانه اش، صورت ساده و 
بی مويش، ابروهای وسمه كشيده زراندودش و اندام كاملًا 
متبادر  ذهن  به  را  پرسش  اين  زنانه اش،  و  انسان ريختی 
می سازد كه آيا قهرمان ريش بلند و فوق العاده مسلح ما در 
حال كشتن يك ديو دردسرساز است يا اين يك صحنه 

جنايت است؟

ج: داخل حمام نوبر تبريز 
تصوير 7 صحنه ای از داستان اورنگ بران سليمان نبی را در 
فضای داخلی حمام نشان می دهد. ديو بالدار با هيکلی عضلانی 
و بدنی خال دار با دو دست خود اريکۀ پادشاهی را حمل می كند. 
ديو با پاهايی از جانب با دستان و پاهايی به سان آدمی، كه 
با سينه های گرد برجسته و دمی دراز به سان گربه سانان در 
حالی كه از كف پاهايش زائده های شاخ  مانند بيرون زده است، 
ديده می شود. اين موجود با سيمای تمام رخ گرد و آرواره  و 
پوزه ای بلند كه با چشمان درشتِ كشيده، بينی گرد و ابروهای 
كوتاه، گوش های گرد كوچك و با دو شاخ تابدار درحالی كه 
تنکه ای آبی بر تن دارد، تزيين شده است. شاخ ها مزين به آويز 
زنگوله ای طلايی هستند. ديو به همراه فرشته هايی كه در دو 
گوشۀ تخت قرار دارند، با شتاب در حال گذر دادن سليمان 
نبی است؛ شتاب و عجله، در فرم اندام و چهرۀ آن ها به وضوح 
پيداست. يك جفت ديو ديگر در دوسوی كاشی نگاره در حال 
تماشای هم نوع خود هستند. آن ها با بدن های خالدار و برهنه 
و صورتی نيم رخ و دهانی گشوده، گرزی كه به سان سر گاو 
است را بر روی شانه گرفته اند؛ كه تنها بالاتنۀ آن ها پيدا است.

تصوير 6. نبرد رستم با ديو سپيد، داخل حمام ابراهيم خان، كرمان، كاشی، 
نيمه اول قرن سيزدهم ه.ق. هنرمند موسی كرمانی، اندازه: 180×220 

سانتی متر)سيف،1398: 165(
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د: داخل حمام حاج آقا تراب نهاوند
تصوير 8 صحنه ای از داستان نبرد رستم با ديو سپيد را در 
فضای داخلی حمام مشاهده می كنيم. پيکرۀ ديو در حالتی 
لميده، تسليم و درمانده با بدنی برهنه و خال دار با سينه های 
آويزان ديده می شود. اين موجود، صورت تمام رخ گرد با دهانی 
فراخ، دندان های دراز و چشمان گرد، بينی پهن و ابروهای 
اشکی زردرنگ دارد. گوش های كوتاه با دو شاخ بلند او با 
لبه های زرد تزيين شده اند و در حالی كه گرزی مطبق به دست 
چپ دارد، تصوير شده است. ديو دامن كوتاه چين دار صورتی 
بر تن دارد و تزئيناتی چون چانه بند، كمربند، دستبند و مچ 
بند با زنگوله های طلايی به خود آويزان كرده است. انگشتان 

ديو چنگال های بلندی دارند.

 اماكن مذهبی

الف: تكيه معاون الملک كرمانشاه
در تصوير 9 دو گونه ديو ديده می شود؛ اولين گونه رديفی 
از محافظان در سمت چپ تصوير هستند كه به نشانۀ احترام 
دست بر سينه گرفته اند كه درميان دستان آن ها ابزاری شبيه 
به گرز قرار گرفته است، ديوان مورد نظر پيکره های برهنه با 
رنگ مايه های آبی، صورتی و خاكستری هستند كه دامنی تا 
بالای زانو برتن دارند كه با سيمای مردانه ترسيم شده اند. اين 
موجود صورت گرد تمام رخ و گونه های برجسته، سبيل هايی 
بلند و گوش های ظريف آويزان، چشمان درشت و شاخ های 
هلالی سياه دارد. بدن ديو با زيورآلاتی همچون كمربند و 

پابند زرين آراسته شده است.
ديگر ديو به صورت برهنه و اندامی عضلانی كه لنگی آبی بر 
پايين تنه خود پوشيده، بر روی صندلی طلايی نشسته است. 

اين موجود با صورت سه رخ و چانه ای كوتاه با سبيل هايی 
كم پشت و اجزای صورتی به سان آدمی، با دو شاخ بلند تاب دار 
سياه، در حل گفت وگو با فرد مقابل خود است. پيکر اين ديو 
نيز با زيورآلاتی همچون كمربند، گردنبندهای بلند و كوتاه، 
دستبند، مچ بند و بازوبند زرين و مرصع، آراسته شده است. 

ب: امام زاده سيدكمال الدين شهراب
تصوير 10 صحنه ای از داستان نبرد رستم با ديو سپيد را 
به نمايش گذاشته است. پيکرۀ ديو برهنه در حالتی لميده، 
مغلوب و مفلوك با بدنی خال دار و سينه های برجسته ديده 
می شود. اين موجود، صورت گرد، آرواره  و چانه ای كوتاه دارد 
كه جفت دندان  بالايی او به صورت تيز از دهانش پيدا است. 
ديو با سبيل های خطی چشمان گرد و ابروهای خطی كه به 
سمت بالا روانه شده اند، با دو شاخ سياه تابدار و گوش های 
كشيده، تصوير شده است. اين موجود دامن كوتاه چين داری 
به رنگ نارنجی بر تن دارد كه بدن آن با زيورآلاتی همچون 
گردنبند و دستبند آراسته شده است؛ گردنبند ديو مزين به 

آويزهای زنگوله ای طلايی است. 

ج: سقانفار كيجا تكيه
در بناهای مذهبی موسوم به سقانفار، ديو كاملًا بدون ترس 
و واهمه نمايان می شود اما ترديدی روا نتوان داشت كه ديو 
در يك هنر ايرانی ظاهر شده است؛ چنان كه آن حتی پوشاك 
زنان قاجاری موسوم به تنبان )با همه جزئيات نقوش( را بر 
تن دارند. به عنوان نمونه در تصوير 11 ديوی شبيه انسان 
با شاخ های ظريف كوچك را نمايش می دهد كه بالاتنه ای 
برهنه دارد؛ و دامنی كوتاه به رنگ اخرايی برتن دارد. ديگر 
تصاوير متعلق به اين بناهای مذهبی حالات لميده با لطافت 

تصوير 7. اورنگ بران سليمان نبی، حمام نوبر، تبريز، كاشی، نيمه اول قرن 14 ه.ق. اندازه: 140×320 سانتی متر)نگارندگان، 1397(
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زنانه و عشوه گری، شيوه ای اغواگرانه به خود گرفته است كه 
هيچ مطابقتی با فرم بدنی جنگاوران ندارد؛ تصوير12 پيکر 
نحيفی از ديو برهنه با بدن خال دار را نشان می دهد كه در 
حال نبرد با رستم است. او با دهانی گشاده، سبيل های بلند، 
گوش های آويزان و شاخ های بلند و لاغر هلالی شکل در حالی 
كه برهنه است گرزی به دست گرفته اما هم آوردش به صورت 

كامل بر او چيره گشته است. 
ديگر تصاوير متعلق به اين بناهای مذهبی حالات لميده 
با لطافت زنانه و عشوه گری، شيوه ای اغواگرانه به خود گرفته 
است كه هيچ مطابقتی با فرم بدنی جنگاوران ندارد. در تصوير 
13 ديو برهنه لميده اندام وار، با دامن چين دار نارنجی كوتاه 
نمايان شده است كه دمی به سان گربه سانان دارد؛ اين موجود 
دارای سبيل های بلند آويزان و چهره نمای انسانی است كه 
دو شاخ تابدار سياه دارد. تزئيناتی نه چندان ظريف همانند 

گردنبند بر او آويزان است. شاخ های ديو با زنگوله ای تزئين 
شده اند. ديگر اثر )تصوير 14( با موهايی كه از دو طرف آويزان 

شده و بدون هيچ زيورآلاتی مصور شده است.
برابر مطالعۀ پيش رو، ظهور ديوان در هنر عمومی دورۀ 

قاجار معلول چند مؤلفه بوده است: 
مشخصۀ شاخص در ديوان زمان قاجار، اندام و كالبد اغواگرانه 
آن ها است. اغلب آن ها سينه های بزرگ زنانه دارند )تصاوير 1، 
3، 5، 8 و 10( و با خطوط مشخصی از سطح ستبر سينه های 
مردان جنگی و تنومند در آثار هنری، تفريق شده اند. اندام آن ها 
دارای انحناهای ظريف جنس مؤنث بوده و به ويژه در پايين تنه 
فربه است )تصاوير 1، 3، 5، 8، 10، 13 و 14( در برخی موارد 
)تصوير 6(، حتی چهرۀ ديو با آرايش جنسی آن دوره )چهره 
گلگون و يا سرخ فام( ديده می شود؛ حتی خال های روی پوست 
اين ديو به نوعی نقش شده اند كه گويی لباس گل داری برگرفته 
از نقش ختايی چهارپری بر تن دارد )تصوير 6(. در دورۀ قاجار، 
ديوهای مقهور و مغلوب غوطه ور در خون، گرفتار در كُنده 
و زنجير يا مثال آن نيستند و در يك واكنش معنادار ديده 
می شوند. گو اين كه قهرمان نه در پی سلاخی و دريدن اجزای 
بدن آنان بوده، بلکه او به تمهيد يك كامگيری از مغلوبۀ خود 
است و واكنشی تهاجمی و تعارضی نيز از سوی اين موجود 
ديده نمی شود )تصاوير 1، 2، 3، 5، 8، 10 و 12(. تن نمايی زنانه 
در كالبد و فرم ديوان، تحت تأثير سبکی هنری در غرب بوده 
كه در آن از فرم های تنی زنانه برای آراستن فضای عمومی و 
بناها استفاده می شد. انحصار نسبی اين گرايش به ديوها و عدم 
تقليد مستقيم از آن ها از سبك غربی، به دليل برنتابيدن روحيۀ 
مذهبی مردم بوده است. كمرنگ شدن نقش اساطير و تسلط 
انسان بر طبيعت در دورۀ قاجار بر فرهنگ عمومی پديدار شد 

تصوير 8. نبرد رستم و ديو سپيد، حمام حاج آقا تراب، ملاير، كاشی، 
1200 ه.ق، هنرمند آقاميرزا عبدالله نقاش، اندازه: 170×260 سانتی متر 

)سيف،1398: 164(

تصوير 9. اورنگ بران سليمان نبی، تکيه معاون الملك، كرمانشاه، كاشی هفت رنگ، نيمه اول قرن 14 ه.ق. اندازه: 400×260 سانتی متر )نگارندگان، 1398(
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تصوير 10. نبرد رستم با ديو سپيد، امام زاده سيد كمال الدين، شهراب، 
نقاشی روی گچ، دوره قاجار )نگارندگان، 1400(

تصوير 11. ديو ايستاده، سقانفار، كيجا تکيه مازندران، نقاشی روی چوب، 
دوره قاجار )رحيم زاده، 1382: 85(.

تصوير 12. نبرد رستم با ديو سپيد، سقانفار، كيجا تکيه مازندران، نقاشی 
روی چوب، دورۀ قاجار )نجفی، 1397: 70(.

تصوير 13. ديو لميده، سقانفار، كيجا مازندران، نقاشی روی چوب، دورۀ 
قاجار )نادری گرزالدينی، 1402(

تصوير :14 ديو لميده، سقانفار، كيجا مازندران، نقاشی روی چوب، دورۀ قاجار
)نادری گرزالدينی، 1402(

و در نتيجۀ آن، ديوها چهره های خونريز خود را از دست دادند 
و طبيعت به بستری برای نقش آفرينی انسان بدل شد. چهرۀ 
زن به تدريج از نقش سنتی پيشين به در آمد كه از دلايل عمده 
آن، رسوخ تدريجی انديشه های غربی و آشنايی ايرانيان به 
وضع زنان در جوامع فرنگ بود. بنابراين زنان از برای ظهور در 
مفاهيمی كه توسط »ابر انسان ها« مغلوب يا به غنيمت گرفته 
می شدند، موضوعی شايسته تصور می شدند. نابودی ساختار 

اساطيری ذهن در ناخودآگاه جمعی دورۀ قاجار، موجب تداخل 
مفاهيم خويشکاری های قهرمان شد. آميختگی و همجواری 
شخصيت های مفهومی »ديو - اژدها - شرير« با »زن - پری - 
فرشته« با يکديگر، آن دو مفهوم را در هنر عمومی دورۀ قاجار 
دچار استحاله كرد. دو دليل عمده را در چرايی ارتباط جنسيت 
زنانه با جنبه های منفی برگرفته از موجودات ماوراءالطبيعه در 
دورۀ قاجار می  توان يافت: نخست، اين تصور كه زن به علت جنبۀ 
عاطفی شخصيتش زودتر از مرد اغوا شده و به گناهان جنسيتی 
می لغزد، به همين دليل نيز زودتر فريب شياطين را خورده و به 
جادوگری می غلطد و دُديگر آن كه غالب جادوگران را از زنان 
می انگاشتند و آن ها نيز از ميان زنان سركش و ياغی انتخاب 
می شدند .(Dunn, 2017: 13-47) برای مثال، در اروپای قرون 
وسطی، حتی پلی بين جرائم جنسی و اهريمن شناسی زنانه 
برقرار شد و مردم باور داشتند كه بين زنان جادوگر و شياطين 
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رابطۀ جنسی وجود دارد(Broedel, 2003: 24) . تحميل اين 
شخصيت به پاره ای از زنان منجر بدان شد كه برخی از آن ها 
برای كارا نشان دادن امور ماورايی و جادويی شان، در انجام 
اعمال »زشت« و خلاف نرُم های اجتماعی، افراط و پافشاری 
 (Bardsley, می كردند تا درجات خيانت آن ها نيز افزايش يابد
(111 :2007. ديوها در هنر زمان قاجار در حالتی منفعلانه 
قرار دارند. يك موضوع برای نشان دادن انفعال آنان، حضور در 
دربار سليمان نبی )تصاوير 4، 7 و 9( است؛ در همۀ اين تصاوير، 
ديوان در هيئت و هيبت موجوداتی نيستند كه مهار شده اند. 
ديو همچون يك موجود رعب آور و سهمگين نبوده و قدرت 
پادشاه زبردست او را به خدمتکاری واداشته است. گو اين كه اين 
موجودات هرگز مهيای جست وخيز و واكنش چالاكانه نيستند. 
تصويرسازی اين موجودات هر روز در فضاهای عمومی و زندگی 
روزمره ديده می شده و كسی از ديدن آن ها دچار ترس و وحشت 
نمی شد. حتی ترس از ديوان برای زنان و كودكان نيز زايل شده 
بود. اين ها از يك سوی بهانه ای برای پاسخگويی به اين كشش 
غريزی بودند كه از فرم زنانه در هنرهای ترسيمی و تجسمی 
برای زيباسازی فضای عمومی استفاده شود. نمونه اش را در 
حمام نوبر تبريز )تصوير 7( می بينيم كه هنرمند در آنجا نيز 
برای پاسخگويی به آن غريزه، متوسل به موجودات ماورايی )و 
مشخصاً فرشتگان( شده است. اين رويکرد به دليل واكنش بسيار 
تند قشر سنتی جامعۀ قاجار بوده كه ايرج ميرزا طی يك شعر 
به آن اشاره می كند. گو اين كه در دورۀ قاجار به تأسی از هنر 
غرب تصوير زنانی را بر كاروانسرايی مجسم می كنند و واكنش 

بسيار تندی عليه اين عمل به پا می افتد:
در سردر كاروانسرايی

                                                       تصوير زنی به گچ كشيدند
ارباب عمايم اين خبر را

                                                       از مخبر صادقی شنيدند
گفتند كه وا شريعتا خلق

                                                       روی زن بی نقاب ديدند

آسيمه سر از درون مسجد
                                                       تا سردر آن سرا دويدند

ايمان و امان به سرعت برق
                                                       می رفت كه مؤمنين رسيدند

اين آب آورد آن يکی خاك
                                                       يك پيچه ز گِل بر او بريدند

ناموس به باد رفته ای را
                                                   با يك دو سه مشت گِل خريدند

چون شرع نبی ازين خطر جَست
                                                       رفتند و به خانه آرميدند
                                                    )ايرج ميرزا، 2536: 177(

ديگر ويژگی نقاشی اهريمنان زمان قاجار، پوشاك، يراق 
و زين ابزار همراه ديوان است. آن ها همچون زنان زمان قاجار 
دامنی كوتاه پوشيده اند كه به آن تنُبان يا شلته می گفتند كه 
فقط عورتين آن ها را می پوشاند )تصاوير 1، 2، 3، 3، 4، 5، 6، 
8، 9، 10، 11، 13و 14(. مورد ديگر به سلاح مرتبط است؛ 
جدول 1 نمونه ايی از سلاح های تن به تن اين دوره را نمايان 
می كند. بيشتر ديوهای قاجاری فاقد سلاح و ابزار كشنده و 
مهيب بودند )تصاوير 5، 7، 10، 11، 13 و 14( و آنچه را هم 
اگر داشتند، به بازيچه ای كميك می مانست )تصوير 2، 4، 6، 8 
و 9( و كمتر پيش می آمد كه مشابه ابزارآلات نبرد دورۀ قاجار 
باشند )تشابه نسبی تصوير 1 با نمونه 4 از جدول 1؛ تصوير 
12 با نمونه 5 از جدول 1 و تصوير 7 با نمونه 2 از جدول 1(. 
تلاش هنرمند قاجاری در ديوانِگاری سياهان، اگرچه به 
متن مربوط به آن عطف داده می شد اما او بنا به سليقۀ هنری 
زمان خود، آنان را در ردا و ادی زنانه نشان می داد. زيورآلات 
از ديگر آرايه هايی است كه ديوها از آن برخوردار هستند؛ 
اين تزئينات بر روی دست، پا، گردنبند و كمر نصب شده اند؛ 
آويزهای زنگوله ای از ديگر تزئينات است كه به شاخ ها و ديگر 
تزئينات اندام ديوها نصب شده است. مؤلفه های پيکرنگاری 

ديوان بر فضای عمومی قاجار در جدول2 نمايان است.

نمونۀ 1: 
گرز، نقره، 
(URL2)

نمونۀ 2: گرز، 
فولاد و طلا، 

(URL3)

نمونۀ 3: 
گرز، فولاد 
(URL4)

نمونۀ 4: خنجر، فولاد، 
(URL5) ،طلا و عاج

نمونۀ 5: 
گرز، آهن، 
(URL6)

نمونۀ 6: 
خنجر، فولاد،
(URL7) 

نمونۀ 7: گرز، 
فولاد،

(URL8) 

نمونۀ 8: گرز، 
فولاد و طلا، 

(URL9)
)نگارندگان، 1403(

جدول 1. ابزارهای نبرد تن به تن در دوره قاجار
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س موضوع اثرسطح كاركردنام بنا

ويژگی های زنانه

تن نمايیپوشاکاندامچهره
واكنش 
مفهومی

نبرد رستم با ديو سپيدقشر عمومیارگ سمنان

نبرد رستم با ديو سپيدقشر عمومیارگ كريم خانی شيراز

نبرد رستم با ديو سپيدقشر عمومیسردر ديوان خانه كاخ گلستان

بارگاه سليمانقشر عمومیسردر خانه شيراز

حمام حاج محمد جعفر حج 
نبرد رستم با ديو سپيدقشر عمومیفروش

نبرد رستم با ديو سپيدقشر عمومیحمام ابراهيم خان كرمان

اورنگ بران سليمانقشر عمومیحمام نوبر تبريز

نبرد رستم با ديو سپيدقشر عمومی حمام حاج آقا تراب نهاوند

بارگاه سليمانقشر مذهبی شيعیتکيۀ معاون الملك كرمانشاه

امام زاده سيدكمال الدين 
نبرد رستم با ديو سپيدقشر مذهبی شيعیشهراب

قشر مذهبی بومیسقانفار كيجا تکيه

ديو ايستاده

نبرد رستم با ديو سپيد

ديوهای لميده

)نگارندگان، 1403(

جدول 2. مؤلفه های پيکرنگاری ديوان بر فضای عمومی قاجار

نتيجه گيری

با بررسی ديوارنگاری های فضای عمومی دورۀ قاجار كه نقش ديو بر سطح آن ها نمودار شده بود، پی به اين نکته 
می بريم كه هنرمندان زمان قاجار قالب ها و قواعد مرسوم اهريمن شناسی را رها كرده بودند و آن ها را در فرم های 
زنانه نمايش می دادند. ديوها دارای سينه های بزرگ برجسته، ران و سرين زنانه، دامن كوتاه با فرم رايج زنان 
طبقات پايين با چهره و اطوار ملايم شده و در مصاف آن هايی كه مقدر بود او را از پای درآرند، رفتاری مشخص 
و تشريفاتی انجام داده و كار را برای طرف مقابل خود آسان می نمودند. ديوهای ددمنشی كه تنوره می كشيدند 
و در داستان های فولکلوريك و مايه های نقالان معركه گير، رعشه بر اندام شنوندگان می انداخته اند، حال نقش 
تراژيك از آن ها زايل شده و در نقش كميك ظاهر شده بودند و در مفاهيم هنری، محملی مناسب تر از كالبد 
زنانه برای آنان يافت نمی شد. هرچند هنرمند كوشيده كه خشونت ديو را در قالب نيروی شر با چهره ای شاخ دار 
و انگشتانی تيز نمايش دهد اما ديوان خلع سلاح شده، دامن های كوتاه زنانۀ آراسته شده، چهره های تلطيف شده، 
تفسير  برای  آنان  از معزول شدن  نشان  لبخندهای عشوه گرانه شان،  با  و سترون شده  كوتاه  پوزه های  و  آرواره ها 
طبيعت می داد. شاخ های زيرين وی به همراه زيورآلاتی كه بر تن او آويخته شده نيز پيکر برهنۀ ديوان را آراسته 
كرده است. گرزی نيز كه هنرمند به دست ديو داده است، باز از مهابت آنان می كاهد؛ اين ابزار در بيشتر نمونه ها 

تناسبی و تشابهی با يك سلاح جنگی مرسوم را ندارند. 
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مطالعۀ موتيف »ديو« در ديوارنگاره های قاجاری نشان از يك نکته مهم دارد: جامعه در حال پوست اندازی از 
كهن ترين عناصر روانی پيشاتاريخی بوده و زمينه برای رويارويی با دگرگونی های فکری و روحی در حال پيدايش 
بود. درك اين نکته ما را ياری می دهد كه چگونه  موازی با همين تغييرات عميق فکری، هيمنه اساطيری و 
روانشناختی »شاه« و »سلطنت مطلقه« در هم شکسته و عموم مردم جسارت برآشفتن در برابر نهاد سلطنت را 

پيدا كردند كه زمينۀ آن انقلاب مشروطيت بود. 
تغيير مفهوم اساطيری ديوان در دورۀ قاجار، مبين تغيير زاويه ديدِ انسان به طبيعت پيرامون نيز بود؛ چرا كه 
اين موجودات تا هزاران سال نمادی از روح وحشی طبيعت بودند و باز، تغيير از موضعِ نگاهِ ايرانيان به ملت های 
بيگانه را نشان می داد؛ از اين رو كه در فرهنگِ اساطيری ايرانی، ديوان مظهری از »غير« و »بيگانه« نيز تلقی 
»زن«،  قاجار چهار مفهوم  به صورت موجز می توان گفت كه در دورۀ  يافته های موجود،  استناد  به  می شدند. 

»طبيعت«، »باورهای ماورايی اوليه« و »بيگانه« در ذهن و انديشۀ ايرانيان دچار تغييراتی ژرف شده بود.
نتايج حاصل از اين جستار امکان برداشتی قابل فهم از تغييرات فکری دورۀ قاجار را مهيا می سازد كه از قلم 

كاتبان و مورخان به دور مانده است.

پی نوشت
1. Morphology
2. Vladimir Propp

 زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه سود/ ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند )حافظ شيرازی، 1376: 182(. 3
به احتمال زياد نويسنده اين نام را از نثر حماسی قديمی تر فارسی به نام رموز حمزه گرفته است.. 4

5. Hannah Arendt
6. Publicity

در حال حاضر اين كاشی نگاره در رخت كن ورزشگاه شهيد شيرودی تهران نصب شده است.. 7
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Abstract

Mural painting is one of the prominent and noble arts of the Qajar period, which was 
formed in the form of painting on surfaces such as tiles, plaster and wood. Attention to 
antiquarianism and religious issues in this period led to the creation of works in which 
the role of Ahriman and Demon drew most of the attention of artists and rulers of the 
time. Patterns that can be investigated not only in regards to their narrative aspect but 
also in terms of morphology. The purpose of this research is to investigate the shape and 
anatomy of the images of demons in the public art of wall paintings of the Qajar period. 
By examining 14 selected samples from Qajar wall paintings through documentaries and 
field data in a qualitative manner, based on a descriptive-analytical approach and visual 
sources, the authors intend to answer the following question: What kind of thoughts and 
beliefs is the cast and body of the demon in the general art of the Qajar period based on? 
The findings show that the motifs that adorned public buildings such as shrines, baths, and 
religious buildings in the Qajar era did not have a scary and dark image. In other words, 
the idea of a demon in people’s minds being imagined as a formidable, terrifying and 
scary creature, suddenly changed and it was seen as a gentle, harmless, compassionate, 
humorous, smiling creature, sometimes with female erotic organs and even being well-
dressed beings who were decorated with beautiful colors and even hung ornaments on 
themselves. This was an expression of traditionalism in women’s social life in this period. 
The findings of the research show that the four concepts of women, nature, primitive and 
alien transcendental beliefs underwent deep changes in the mind and thought of Iranians 
during the Qajar period.
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